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Abstract 
Critical parables are one of the last tools of elite thinkers and poets to protest against the 
atmosphere of suffocation and suffocation prevailing in the society. The importance of this 
research is to know that in a society reform is formed in the real sense and growth and 
perfection are realized, that critiques based on reasoning from the intellectual class become 
common. The purpose of this research is to examine Farrokhi's allegorical-critical poems 
along with similar examples from the Holy Quran, Nahj al-Balagha and great poets, 
especially Forough Farrokhzad, with a descriptive-analytical method based on library 
sources, and the critical view of Farrokhi Yazdi in his allegorical poems according to the 
prevailing conditions. to be analyzed in the bowl of social literature on its own time. No 
background was found on the topic of critical parables of Farrokhi and Forough poems. The 
method of research was extracting allegorical-critical poems in Divan Farrokhi and 
Forough and analyzing them. The question is whether the allegorical criticisms of Farrokhi 
and Forough had an impact on the social developments of that time or not? He sees no other 
way than to express the facts in the form of plain and sometimes allegorical, metaphorical 
and ironic prose. Because he has tried the path of evangelism and gossip before, like all the 
freedom fighters of history, he knows the hard end, but he believes that he keeps the light of 
awareness on, and because his choice is a conscious courage, even if his life is on the line, 
he conveys his words and his message. 
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و فروغ اشعار فرخي  در انتقادي هاي تمثيل تحليل    
  اجتماعي تأثيراتبا رويكرد 
  3فخرائيان، رجب 2*شريفيان عليمحمد، 1حسين مهرابي بردر

  چكيده
خفقان و اختناق حاكم بر  ياعتراض به فضا يو شاعران نخبه برا شمندانياند يابزارها نياز آخر يكي يانتقاد هاي تمثيل

و  گيرد ميشكل  يواقع ياصلاح به معنا اي جامعهدر  اهميت اين پژوهش براي اين است كه بدانيم ضرورت و جامعه است.
 زيپژوهش ن نياز ا هدف د.نشو جيطبقه روشنفكر را سوي از  بر استدلال يمبتن ينقدها كه گردد مي رشد و كمال محقق

فروغ  ويژه به و شاعران بزرگ البلاغه نهج د،يرآن مجمشابه از ق هاي نمونهدر كنار  يفرخ يانتقاد -يليكه اشعار تمث اين است
با  اش تمثيليدر اشعار  يزدي يشوند و نگاه نقادانه فرخ يبررس اي كتابخانهمنابع  هيبر پا يليتحل -يفيبا روش توص فرخزاد

 هاي تمثيلع در موضو اي پيشينه .رديقرار گ ليمورد تحل ياجتماع اتيخودش در كاسه ادب زمانحاكم بر  طيتوجه به شرا
 فروغ و انتقادي در ديوان فرخي و -مشاهده نگرديد. شيوه پژوهش استخراج اشعار تمثيلي و فروغ انتقادي اشعار فرخي

تاثيري در تحولات اجتماعي آن زمان داشته است  و فروغ تمثيلي فرخي نقدهاياين است آيا  سؤالبوده است.  ها آنتحليل 
 ريتبش ريمس چون .بيند نمي ييو كنا ياستعار ،يليو گاه تمث پرده بي ير قالب نظم و نثرهاد قيحقا انيجز ب ياو راه يا خير؟
را  يآگاه اغباور دارد كه چر يول داند ميفرجام سختش را  خ،يتار خواهانيآزاد يآزموده همچون تمام شتريرا پ ريو تبذ

را  امشيباشد، حرفش را و پ انيجانش درم ياگر پا يآگاهانه است، حت يروشن نگاه دارد و چون انتخاب خودش شجاعت
  .كند ميابلاغ 
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  مقدمه
قرار  الشعاع تحت تواند ميزندگي اجتماعي را  هاي جنبه ي همهاست كه  به حديه عقد در جامنت ميها

اگر بخواهيم به تاريخچه  و انجامد ميمطالبه گري اجتماعي  نوعي بهنقد  هاي زمينهدهد. فراهم ساختن 
زبان نقد صريح كارساز نيست و يا  كه آنگاه بپردازيم بدون شك به تاريخ تمدن بشر خواهيم رسيد. نقد

 .آورد ميروي ، زبان به تمثيل، استعاره و كنايه شود ميخطرساز 

بهره  لياز زبان تمث يو اجتماع ياخلاق يوالا ميمفاه يالقا يبرا يدر قرآن گاه زيپروردگار متعال ن
در  رمومنانياسلام و سخنان گهربار ام يگرام امبريمنقول از پ ثي، احاداتيدر روا ني. همچنگيرند مي
 فايمناسب ا ياجتماع يالگو كي ي ارائهدر  بسزايينقش  ليشعراء، كاربرد تمث ريو سا البلاغه نهج
  .نمايد مي

به  صرفاًنه  اجتماعي، تأثيرات با رويكرد و فروغ انتقادي فرخي -تمثيلي شعارا انتخاب موضوع بررسي
اشعار انتقادي بعضي  بامطالعهبلكه  در اهميت به مقوله نقد است، ام هميشگي مشغولي دل يل علاقه ودل

نداي  قصد كردم تا در تكرار اين بيشتر چاشني تمثيل هم داشتند؛كه  فرخي يزدي ويژه بهاز شاعران 
منتقدان تيزبين ممكن  باوجود، ها ناخالصياز  ها خالصي مرزهايباشم. تعيين  شي داشتهنق نشين دل

وهش ژپ مطالعه اين ؛گردد ميمنجر  كمال ومنتقد در هر نظامي به اصلاح  هاي جرياناست و استمرار 
اجتماعي ديوان فرخي تا حدودي _ات سياسي بيانتقادي در اد هاي حركتي تاريخي ضمن يادآور
 همراه با راهكارهايبا كاربرد تمثيل و استعاره ادبيات انتقادي  ي حوزهامروز در  نيازهايپاسخگوي 

كنار تمثيل، ه معناي واقعي كلمه در با نقد يآ: جود دارداين پرسش و شهيهم زيرا ؛عملي خواهد بود
فرهنگ  ير ساختاريا تغي گيري شكليري در أثت تواند ميزندگي بشر  هاي جنبه ي همهايه در استعاره و كن

به شكل صريح و يا در پوشش تشبيه، تمثيل و استعاره  ؟ و آيا ادبيات انتقاديجامعه داشته باشد يا خير
  به رشد آگاهي اجتماعي در مطالبه گري منتج خواهد شد؟

  ياسي و حاكمان دارد؟س هاي نظامو چه پيامدهايي براي 
 ي رويه كي ارائهاست اما  مؤثرنقدها  تعطيلي برخي از حاكمان در تعديل و هاي انحصارطلبيگرچه 

آزادگي  ي روحيهبه استمرار اجتماعي  تأثيراترويكرد با  تمثيلي انتقاد ويژه بهادل در نقد پردازي عمت
 .انجامد مي
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  لهئبيان مس
ادبي اغلب در دو نوع تمثيل توصيفي (كوتاه) يا تمثيل روايي  هاي آرايهي از يك ناعنو بهتمثيل  

بررسي نقاط  شود مي كمال باعث تعالي و آنچه در نظام اجتماعي ازآنجاكه(گسترده) كاربرد دارد و 
 دليلي متقن است شده دادها به منتقدان اجازه نقد آزادانه جطول تاريخ هر  در و ضعف آن است قوت و

از طرف ديگر در  ؛اند نموده داري مملكتكه عدالت را سرلوحه امور  است ني بودهبر حكومت دانايا
اصلاحات خيلي  ،اند داده اظهارنظر ي اجازهقدان و عالم، به منت باانصافرهبران  كه پادشاهان و هرجايي

خلقت است  عالم شعور ذي موجوددمي كه تنها آ راستي بهشده است و  منجر جانبه همهي قسريع به تر
زودگذر  منافع وبراي مطامع دنيايي  خواهد ميتا كي  كشد ميرا يدك  اللهي خليفهما لقب  زعم بهو 

و شعرا براي گريز از تبعات احتمالي، تمثيل به شعر  ؟بيات انتقادي واهمه داشته باشداز پويايي اد ،پوچ
  ست.ا قرارگرفته موردبررسيكه شعر فرخي در اين پژوهش  نمودند ميانتقادي اضافه 

 است حد تحقيق نيز ممكننظري و در  صورت بهنقد حتي  پرخطرت ورود به مبحث د دانسيته بابال
ادبيات گاهي  در تاريخ ماندن بهتر از در جا ماندن است و درراهشه يهم حال بااين ؛نباشد زحمت بي
ن، زماني كه شاعرا و شوند ميريف، نقد مسلم محسوب ظ نوعي بهنيز  غيرواقعي هاي مدححتي  بينيم مي

تمثيل بوده است.  ها آنكه يكي از  اند واردشده ديگر هاي راهاز  اند نداشتهو مستقيم را  حامكان نقد صري
 كاربردهاي جذاب و جالبي دارند. تشبيه تمثيلي، استعاره و كنايه نيز در بيان مقاصد

  
 هدف پژوهش

 يسخنان عل ات،يروا م،ياز قرآن كر ييها نمونهدر كنار  يزدي يفرخ يانتقاد -يلياشعار تمث بررسي با
رابطه متقابل رفتار حاكمان با  انيدر ب يليكلام تمث ريتأث بزرگان شعر و ادب؛ ريو سا طالبيبن اب

 .شود مي يابياجتماع ارز يتعاملات واقع

  
 پژوهش ضرورت

 دوراز هبآزاد و  يياست كه هر جا به روشنفكران جامعه در فضا تيحائز اهم جهت ازاين قيتحق نيا
، در گردد ميمحقق  جانبه همه شرفتيپ شود مي، اعتراض و انتقاد داده اظهارنظرو ترس، اجازه  ديترد
 .انجامد مي ياستبداد مزمن به فساد و تباه نصورتيرايغ
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  پيشينه تحقيق
ز اشعار بايد برخي ا داشته باشيم، اي اشارهانتقادي  ياتبمصداق، به تاريخچه اد عنوان بهاما اگر بخواهيم 

اد ايراني را در اين مقوله ژامويان و تفاخر به ن فه وقتي، اسماعيل بن يسار در مذمت خلزبان عرب شاعر
 ي انديشهآغازگران اين  عنوان به توان مينهضت شعوبيه را  ازآن پس) 33 :71، (نفيسي بگنجانيم.

  )120 :62،محسوب كرد. (صفا پرخاشگرايانه
 اند نمودهپژوهش اظهار فضل  نيكه در خصوص موضوع ا ريبه آثار ز وانت ميبزرگان معاصر  انيدر م و

 :اشاره نمود

در  اليصور خ( يفارسشعر  يماژهايدر تطور ا يانتقاد قيتحق ).1398( محمدرضا، ،يكدكن يعيشف
با  يهنر انياز جنبه ب يرا در دو بخش اصل ياثر ارزشمند شعر فارس نياستاد در ا ) كهيشعر فارس

است و بخش  اليصور خ ي. در بخش اول طرح كلاند دادهقرار  موردمطالعه ديجد يادب قدن به توجه
 يقرن پنجم هجر انيتا پا يادب در شيدايشاعران برجسته از آغاز پ يك يكشعر  يبررس ومد

 است. قرارگرفته موردبررسي

 يباشناسيز هينظر بر اساس ياشعار فرخ هاي مايه درون ليتحل ).1390( ن،يحس ،يآلاشت پور حسن
سرشار  وانيد مايه درون ليو در آن به تحل دهيبه چاپ رس يادب فارس يكه در مجله متن شناس يانتقاد

 است. شده پرداخته يفرخ يليتمث ياز انتقادها

در انعكاس مسائل  يانتقاد اتينقش ادب يدر عصر قاجار، بررس يانتقاد اتيادب ).1395( لا،يسه ،يمينع
 .اند آراستهطبع  وريبه ز خيمقاله را در مجله رشد آموزش تار نير كه پژوهنده اعصر قاجا رانيا ياسيس

 دهيبه چاپ رس يدر مجله ادب و زبان فارس ؛ كهيشعر فرخ شناسي جامعه ).1377( ،محمدرضا ،يصرف
 است.

-يلياشعار تمث يپژوهش كه بررس نيا يموضوع يدرزمينهمختلف  هاي سايتبا جستجو در  البته
  مشاهده نشد. ياثر گونه هيچ؛ باشد مي يزدي يخفر يانتقاد
اشعار  وتحليل تجزيهبه  اي كتابخانهتحليلي بر پايه منابع  -به روش توصيفياين پژوهش تحقيق:  شرو

براي دستيابي  و انتقادي فرخي پرداخته است جامعه آماري اين تحقيق تمام اشعار انتقادي فرخي است
ابع مرتبط من بامطالعهدر اين حوزه،  ام درونيدودي ارضاي حس ح و تا هايم پرسشاز  پاسخ برخيبه 

ادب  گانساير بزر شعارا از هايي نمونهاز  گيري بهرهو با  ديوان فرخي يزدي ويژه بهبا ادبيات انتقادي 
انتقادي  - تمثيلي هاي نمونه تحليلي -و با بررسي تطبيقي اين حوزه درفروغ فرخزاد  مخصوصاًفارسي 

 اطلاعات انجام گرديد. كار گردآوري، اجتماعي رويكرد بامرتبط  اشعار و ابيات
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  انتقادي - تمثيلي ات بياد -1
انواع ادبيات  بندي تقسيمدر  »انتقادي -تمثيلي ياتباد« باناممستقلي  ي مقولهگرچه در ادبيات ما 

 نمايشي، ي،يات آموزشي، حماسباز اد اي عمده هاي بخش بايد اذعان كرد: حال باايناست  نشده تعريف
 به .شود ميگنجانده  تمثيلاست كه در قالب  انتقادي لحن و زباني و حتي عرفاني ما آميخته با غنائي

 اجتماعي خالي است. هاي جنبه ما از عرفانيممكن است بعضي فكر كنند ادبيات « مثال  عنوان 
دوري عارفان از اجتماع به  - 1 است: توجه قابلآثار عرفاني از دو ديدگاه  ماعياجت هاي جنبه كه درحالي

در  شهر آرمانارائه جامعه آرماني و  -2است.  جامعهو آداب  شكل غيرمستقيمي نقد اجتماع، اخلاق
 ديدند ميحاكم بر آن است؛ عارفان آنچه را  هاي رابطهادبيات عرفاني به معني نقد جامعه و 

امعه آرماني تلاشي در جهت ج ي ارائه با ناچار به؛ ديدند نمي، پسنديدند ميو آنچه را  پسنديدند نمي
  )14 :94، مهرابي( ».كردند مياصلاح جامعه 

 عنوان بهكند  بيان باي زيهاي تمثيلفرخي سعي نموده است همانند برخي شاعران گاهي انتقاد خود را در 
قل نيز دارد در كاربرد ابيات مست اي ويژهحافظ كه در كاربرد اكثر صنايع ادبي قدرت «نمونه او همچون 

كه بسياري از  شود ميمستقل و ناب يافت  هاي بيت تكي از هاي نمونهاست در ديوان حافظ  نظير بي
) فرخي نيز 159:1400(هنرمند،  ».زيباي اسلوب معادله قلمداد كرد هاي نمونه عنوان به توان ميرا  ها آن

  .گيرد ميراه براي بيان اهدافش بكار  ترين راحتاسلوب معادله را 
 نوعي بهد توان ميكه  يپرسش به همراهرا  انيدانا دل خونگرچه در مصرع اول  يفرخ ريز تيدر ب

 همه اما هست هم فراتر  ارزشش  كه كند ميالقا  يو حت كند مي هيهم باشد، تشب ياستفهام انكار
 يگوشه چشم ديو شا نمايد ميمطرح  نينماد بسپار ليتمث كي پوشش در و دوم مصرع در را هدفش

 نيهم دانشي و فضل اهل تو  به مردم نادان دهد زمام امور فلك« رازيشاز خواجه حافظ  تيب نيبه ا
شعله  كسرشان ندياگر بالا نش دود« تيو ب يزيصائب تبر نشين دلغزل  همچنين داشته »گناهت بس

  ديده است. »گرچه او بالاتر است رديچشم ابرو نگ يجا  ستين
  :يان در قالب يك اسلوب معادلهتمثيل پشك به حاكم و مشك به دانا

  در آن كشور كه پشك ارزان كند مشك تتاري را  دانا دل خونچرا چون نافه آهو نگردد 
  )44:60(فرخي،

  
  پيش از هر چيز لازم است تعريف نقد و انتقاد را بدانيم. همه اين با
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» گيري خرده«» نسيهخلاف « ازجملهدهخدا اين واژه به معناي متعددي  نامه لغتدر تعريف نقد:  -1-1
و خوب  ها آننظر كردن در درم ها و جز «اين پژوهش است  مدنظرآمده است اما آنچه » سنجي سخن«

در فرهنگ لغت معين در تعريف  .باشد مي» بهين چيزي برگزيدن«و  »را از هم جدا كردن ها آنو بد 
در و  ؛است شده اشارهوع يك موض هاي بديو  ها خوبيو شناختن  »سره از ناسره«دا كردن جبه  نقد

نقد نوعي مقاومت است. نقد ؛ در مورد يك گزاره است اصطلاح به مفهوم داوري و قضاوت دوجانبه
مفهومي با آن  هاي تفاوتاما  ،آيد ميانتقاد  اهتا اعتبار يابد و گرچه همر كند ميك موضوع كمك يبه 

  دارد.
  
  تعريف انتقاد -1-2

 و است »آن مانند وخوب از بد يا كاه از گندم « جدا كردنبه معناي  »انتقاد«در تعريف علامه دهخدا 
  است. آورده »ها هاي ناسره از ميان درم بيرون كردن درم«

 كرده اشاره »ري ادبيثمعايب و محاسن ا صتشخي«و مرحوم معين نيز در ذيل واژه نقد از حيث ادبي به 
  است.

  
  انتقادي -تمثيليادبيات  تعريف -1-3

 هاي نظامادبياتي است كه از «يات پرخاشگر باد ين مقولها از نويسندگان قادي يا بقول برخيانتادبيات 
زبان  ها آنو از  خيزد برميبخصوص به ستيز  هاي نظامو با  كند ميسياسي و اجتماعي خاص حمايت 

  )82 :72(فرشيدورد،» گشايد مي به انتقاد
اخلاقي و رفتاري  هاي نارسائيمعايب و «ا نويسنده ب شاعر زمان و مكان، مقتضاي بهدر اين نوع ادبيات 

  )89 :89 (رزمجو، .»كند ميهجو، هزل و يا به زبان طنز بيان  صورت بهاجتماع را ا يفرد 
تا از تندي  آميزد ميانتقادي شاعر با هنرمندي نقدش را با تمثيل يا استعاره  - اما در ادبيات تمثيلي

فرخي يزدي در اين بيت مجله جديدش را  گريزي داشته باشد. آسيب نقد شونده در امان بماند و راه
  .دهد ميرا به خود نسبت  شكرشكنو تمثيلي از طوطيان  آميزد ميبا ايهامي تشبيهي در هم 

  تمثيل تشبيهي مضامين و گفتارش به شكر در اسلوب معادله زير:
  در بر خسرو شيرين دهنان چون شكر است  امين جديدضطوفان به م غزل نامه

  )64:60(فرخي،
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  و نهج البلاغه قرآن تمثيل در -2
آيه قران به عنوان ضرب المثل  245مثل و تمثيل تصريح شده است و بيش از  بيان و ذكردر قرآن به «

  )origin of islamكتاب  مؤلف(ريچارد پل، مستشرق انگليسي، .» رود ميدر زبان فارسي و عربي به كار 
  لمان هواپرست:اتمثيل سگ به ع

و اگر ما به : «فرمايد مي كنند ميپيشه  هواپرستيدانش باز  ي هخداوند در توصيف عالماني كه باهم
و لكن او به زمين فروماند و  بخشيديم ميمقام  را رفعت و به آن آيات او خواستيم مي نافذ خود مشيت

ني يا به حال خود ك تعقيبپيرو هواي نفس گرديد و در اين صورت مثل او به سگي ماند كه اگر او را 
واگذاري به عوعو زبان كشد اي رسول ما اين است مثل مردمي كه آيات خدا را بعد از علم به آن 

  )177-176اعراف .» (كنند اين حكايت به خلق بگو باشد كه فكري تكذيب كردند
  داند زند، مي اي مي زندگي با منافقين را مانند زماني كه رعدوبرق لحظه پروردگار متعال 
  :مثيل منافقينت
ها ببارد و در تاريكي رعدوبرق، آنان  يا مثل آنان چون كساني است كه در بيابان، باران تندي بر آن«

  )19- 20(بقره،  ».فراگيردسرانگشت خود را از بيم مرگ در گوش نهند و عذاب خدا كافران را 
آورم كه اين  دا را به ياد كسي ميهمانا من خ«: فرمايد مينيز در تبيين انتقاد  57علي (ع) در نامه امام 

كار بودم مرا  من كوچ كند اگر مرا نيكوكار يافت ياريم كند و اگر گنه سوي بهنامه به دست او رسد تا 
  )422(همان، » بازگرداند... حق به

از زيباترين شاهكارهاي نقد و مرزبندي منتقدان واقعي در برابر حكومت، برخورد امير مؤمنان با 
اميرالمؤمنين با خوارج در « نويسد: شهيد مطهري در ذيل عنوان دموكراسي علي (ع) مي خوارج است.

ها رعيتش؛ هرگونه اعمال سياستي  منتهاي درجه آزادي و دموكراسي رفتار كرده او خليفه است و آن
نكرد المال قطع  ها را از بيت نكرد و شلاقشان نزد و حتي سهميه آن برايش مقدور بوده اما او زندانشان

حضرت  جا در اظهار عقيده آزاد بودند و ها در همه نگريست آن ها نيز همچون ساير افراد مي و به آن
كردند  كردند طرفين استدلال مي شدند و بحث مي خودش و اصحابش باعقيده آزاد با آنان روبرو مي

  )143: 60مطهري،»(گفتند. استدلال يكديگر را جواب مي
  فروغ فرخزادا تاكيد بر تولدي ديگر از ب ادب فارسيتمثيل در اشعار بزرگان -3

گله  منزله بهچوپان و جماعت رعيت را  ي مثابه به، شاه را زمين ايراندر آثار بسياري از شعرا و ادباي 
آلا كُلكمُ راعِ و كُلُكمُ مسوول «از حديثي با مضمون  برگرفتههاي بسيار بجا  اند و اين مثال تمثيل كرده
ن رعيته15، 82باشد. (تفسير الميزان،  مي» ع(  
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  در مثنوي معنوي مولانا از تمثيل استفاده كرده است.
  تمثيل تشبيهي نبي و رمه به چوپان و مردم:

  خلق مانند رمه او ساعيست  راعيست چو   كُلكمُ راعِ نبي
 )62:586مولوي، (  

      
  سرايد: يا وقتي شيخ اجل مي

  رعيت:تمثيل تشبيهي شبان و گله به حاكم و 
  كه سلطان شبانست و عامي گله  خردله   يك  ميازار عامي به

  نيست گرگست فرياد ازو  شبان   چون پرخاش بينند و بيداد ازو
 )210 :72(سعدي،   

  
  تمثيل تشبيهي پاسبان، چوپان و گوسفند به ترتيب به پادشاه، حاك و مردم جامعه:

  ت اوستگرچه رامش به فر دول  است درويش   پادشاه پاسبان
  بلكه چوپان براي خدمت اوست  گوسپند از براي چوپان نيست

 )72:62(سعدي،   
     

دهد و البته بررسي شواهد و طرفين مثال از  دقت نظر اين بزرگان را در تائيد حديث نشان مي درواقع
  نمايد. مي دوچندانحيث موضوع نقد تمثيلي كه عنوان اين پژوهش نيز هست، اهميت آن را 

كه شعرا با نقد نقش  يابيم درميسادگي  گر وظايف ابتدايي و البته اساسي چوپان را بررسي كنيم بهيعني ا
اند. شخصيت حاكم در  ها، هدفي جز تعالي و پيشرفت جوامع نداشته ها و تمثيل حاكم در قالب مثال

چون چوپان به بايست هم باشد، اينكه پادشاه مي تر از نيازهاي اساسي مي حدي مهمتا  اجتماعات بشري
فكر محل چرا، خواب و تأمين رعيت باشد خود دليلي بر اهميت وظايف پادشاهان و حاكمان در قبال 

  كه: گونه همانيعني  مردم است؛
هاي ايمني را بيابد تا گوسفندان بتوانند در  . چوپان براي گله بايد آبشخورهاي مناسب و چراگاه1

اي مردم  پردازند. حاكم نيز بايد با در نظر گرفتن نيازهاي پايهها ب آرامش به باروري، رشد و پرورش بره
يك زندگي همراه با آسايش و آرامش را براي عامه مردم فراهم نمايد.  ي زمينهخوراك و مسكن مثل 

هايي وفادار را انتخاب كند و به تعداد گوسفندان بر تعدادشان  . چوپان براي مراقبت از گله بايد سگ2
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هاي گله نبايد گوشتخوار باشند و غذايشان در  سگ . اين كهه آرامش و امنيت باشندبيفزايد تا ماي
فواصل منظم از آرد و جو تهيه و خورانده شود بيانگر اين موضوع است كه اگر پادشاهان، پاسباناني را 

 مراقبت و نظارت به خوردن مال مردم عادت كنند، تباهي هرگونه دوراز بهند كه خود بگماربر رعيت 
ها و ... هم اهتمام  گله حتمي خواهد بود. صدالبته چوپان بايد در مراقبت و خوراك و حتي جاي سگ

كه پادشاه بايد براي محافظت از مردم نگهباناني وفادار را تربيت كند كه خود  گونه همانداشته باشد 
  .مسكن، خوراك، لباس و ... تأمين باشند ازنظر

كنند ديگر شاهد تعرض و  هاي امنيتي خود رفتار مي بنا با دستگاههاي حكومتي كه بر اين م در نظام
احترام  درنهايتشهروندان نخواهي بود و مردم در اعتمادي متقابل با مأموران انتظامي  حق بهتجاوز 
  كنند. رفتار مي

 ع) در اين خصوص و در توصيف سيماي كارگزاران دولتي فرمود:( حضرت علي

ديش و پس از آزمايش به كارشان بگمار... سپس روزي فراوان بر آنان پس در امور كارمندانت بين«
نيازي دست به اموال  كه با گرفتن حقوق كافي در اصلاح خود بيشتر بكوشند و با بي ارزاني دار

  )411: 82البلاغه،  (نهج» زنند المال نمي بيت
، توسط اخلال گران و دزدان شاهد آزار و اذيت رعيت بازهمگونه كارگزاران  و چنانچه با گماردن اين

مانده  تنها راه باقي عنوان بهباشيم قاطعيت در برخورد و مجازات اراذل و متعرضان به حريم مردم 
كه اختر چرخ ادب (پروين اعتصامي) هم در داستان تمثيلي گرگ و  گونه همانكارساز خواهد بود 

 شدت بهاي زيركانه او را  د و با نقشهآي مي به تنگها  شبان زماني كه ديگر چوپان از گله كشي گرگ
  ست.پاسخ گرگ بسيار شنيدني ا كند ميتنبيه 

  تمثيل نمادين گرگ و شبان كه هم كنايه و هم استعاره دارد:
  نبودن آگه   گرگ ز  شبان بودن   غنودن   بيداري    وقت    نشايد

  را  پاسبان   نخفتن   شب  توان   شبان را   مسكين  شباني بايد اي
  نه هر كو چشم دارد پاسبان است  است  شبان اي راند  نه هر كو گله

  خفتي  گله    چراي   هنگام  به  تو عيب كار خويش از خود نهفتي
 )526 - 527: 79(پروين،   
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نه هر كه سر « كند ميدر مصرع اول بيت سوم نيز به بيتي از حافظ كه ضرب المثل شده است اشاره 
هر كسي كه كمرش را بچرخاند «اين مثل در ادبيات محلي هم آمده است  و» بتراشد قلندري داند

  .»شود نميمسگر 
را فراهم كرده نيز مقصر  ها گرگجسور شدن  ي زمينهپروين حاكمي را كه با غفلت در امور رعيت 

  .داند مي
 يبرا زينگفت فروغ  دي) باگريد يدر دفتر چهارم (تولد ويژه بهاشعار فروغ فرخزاد  يباتوجه به بررس

 كند ميتلاش  وهيش نيانتقاد بهره گرفته است و با ا يبرا ليخود از تمث يدرون هاي انديشهانتقال 
حقوق زن و مرد به  يزنان، برابر يبخصوص آزاد يرا در حوزه آزاد شيها يو دلمشغول ها دغدغه

 دارد.احساسات  كيدر تحر يسع اش زنانه يزيبا حركت غر شتريو ب ديمخاطبانش منتقل نما

 »يشب به موم و چشم به صراح يهيتشب ليتمث«

 يمن/ به لالا دگانيد اهيس ي/ صراحشود ميما/ چگونه قطره قطره آب  راه بهكن كه موم شب  نگاه
 )97 ،175 فرخزاد،( .شود ميگرم تو/ لبالب از شراب خواب 

 »از دست رفته تيمرده به معصوم يگنجشكها يهيتشب ليتمث«

 )167 همان،( كردم ميرا خاك  ام مرده هاي گنجشك/ اسيشك خ هاي گلدان يپا در

 »باد به هوا و هوس ليتمث«

 )181 همان،( دارد. يعاديشب كوچك من، افسوس/ باد با برگ درختان م در

 »شب سرشار از اوضاع يپارادوكس ليتمث«

 )194 همان،( تهي يسرشار از انبوه صداها شب

 »يبه بارور يماه نينماد ليتمث«

 )205 همان،( استدر آن اتاق بلور/ كه مثل مردمك چشم مردها سرد  اي...آها اهيم سلام

 »باريبه جو يمركب زندگ يهيتشب ليتمث«

 يخال هاي خانه نيساكت متروك /در دل ا هاي جمعه ني/ در دل ايبيغر باريمن چو جو يزندگ
 )207همان، (/آه چه آرام و پر غرور گذر داشت ريدلگ

 »يماه به آگاه ليتمث«

 )212 (همان، يكيماه بزرگ/ در تمام طول تار يزدند: ماه ا اديها فر ركيرسيس

 »نيبه سرزم بيدشت غر يهيتشب ليتمث«

 )218 ثبات و سرگردان (همان، ي/ ببياز دور، از آن دشت غر ييصداها و
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 »مرگزار به جامعه ليتمث«

 )224 همان،( يافتكهنه  مرگزاري من در  گرفت... رفت و يماريكرد و ب ياهيس شب

 »مرداب به خفقان يهيتشب ليتمث«

 )225 همان،( يادآوريد/ مرگ در مرداب را ديادآوريخواب را  يآن ب خواب

 »شب به استبداد نينماد ليتمث«

 همان،( بود انيدر تراكم و طغ وستهيتصور مشكوك/ پ كيرنگ/ مانند  دهيپر هاي پنجرهدر تمام  شب
226( 

 »ديچراغ به ام نينماد ليتمث«

 )233 همان،( يار بهمهربان چراغ  يمن ا ي/ برايبه خانه من آمد اگر

 »مرگ به موش يهيتشب ليتمث«

همان، ( ست دهيبه نام مرگ جو يو نفرت و دردم را/ در غربت شبانه قبرستان/ موش ليعشق و م و
234( 

 »به گناه بيس ليتمث«

 )247همان، ( ميديرا چ بيدور از دست/ س گريو از آن شاخه باز ميديرا د باغ

 »وطن به مادر يهيتشب ليتمث«

 )263همان، ( يخيمهربان مام وطن/ و پستانك سوابق پر افتخار تار آغوش

 »يكيتار هيآ يپارادوكس ليتمث«

 يابد هاي رستنو  ها شكفتنكه ترا در خود تكراركنان به سحرگاه  ستيكيتار هيمن آ يهست همه
 )274همان، (خواهد برد 

مخصوص خود  ياستفاده كرده است كه سبك نينماد هاي تمثيلص و البته مسلط از خا اريبس فروغ
 .نماياند ميرا ملموس  هايش غيرممكنو رمزها  ها سمبل ر،يدر ارتباط گرفتن با اساط ياوست، او گاه

 مانند: بايز يو استعار يهيتشب هاي تمثيل

 ،پري و شب به خفقان جامعه؛ مرداب تان،زمس ،مرداب د؛ي، آفتاب و سبزه به امروز بهار، ،دريچه چراغ،
 و خانه به خودش و نهال به درخت بهشت. ديپرنده، برگ، مروار

و ... همراه  طفل مانند زن، مرد، يقيحق يتهايرا با همه شخص يزندگ هاي واقعيتمجموع فروغ  در
  ارد.زبگ شيتمام قد از روزگارش را به نما ييتا نما آميزد ميبا آلام و آمالش در  يقو يليتخ
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  در اشعار فرخي تمثيلي مبناي نقد -4
و اهداف  ها آرمانناي علوم علمي در جهت نيل به بو يا جامعه انساني بر م تفكر براي اينكه يك نظام،

 بين روشنفراهم گردد تا توسط منتقدان  اي زمينه بايست مي داشته باشد مؤثر حركتي مثبت و شده تعيين
داده شوند و سپس راهكارهايي عملي براي ارتقا  صتشخي ها ناخالصي و ها كاستينواقص،  نگر آينده و

منتقدي كه دورانديشي داشته  .مشاوره همان منتقدان در نظر گرفته شود ا كمك وبموضوع  و بهبود آن
، فرخي برخي اوقات مصلحت را بر صراحت ترجيح داده گنجاند ميباشد گاه پيامش را در يك تمثيل 

  تمثيل تقابل عقل و جنون را آورده است. در اين بيت است.
  تمثيل عاشق به مجنون:

  رود ميهمچو مجنون بازگردد هركه عاقل   كوي ليلي بس خطرناك است زآنجا تا به حشر
  )89:60(فرخي، 

  
داستان، ، نمايشنامه متفاوت وجود دارد آثار سرايندگان بايد بدانيم در ادبيات دو نوع منبع الهام بسيار«

خوب و بد،  گذاران قانون شناسان، زيباييادبي يا اخلاقي،  منتقدانو غيره و آثار  تعاملاتبه، شعر، خطا
  )22 :75 ،(افشار» ها آنبزرگ و مانند  شارحان كوچك و

فرد  و گيرد ميفرد سالاري يكي از عواملي است كه استقلال و كفايت رواني را از انسان «بديهي است 
اختيار  گونه هيچ كه شود مي هايي پاسخ به محكوم درنتيجه، بيند ميته بر روي خود بس درها را ي همه
 ي آزادانهضوابط عدالت، نقد  ترين مهمبايد فقط فشار روحي را تحمل نمايد  ندارد و هم كردن را سؤال

  )110 :84 ،ايزانلو( .»حاكمان است
لات جامعه پيرامون روشنفكران كه معمولاً از عصر خود كمي جلوتر هستند با درك آلام و مشك 

. گر چه به نظر نمايند ميخويش، اين احساس شعورمند را به طرق مختلف ممكن به بدنه عوام منتقل 
در تاريخ هر كشور ماندگاري دارد، اما  جانبه همهاين تبادل آگاهانه براي ثبت فرايندهاي رشد  رسد مي

ادبا و شاعران هوشمند مادام  ي بكاهد.از جسارت منتقدان اجتماع تواند نميهمراهي يا تقابل ترس هم 
تنش به مخاطبانشان كه اغلب حاكمان هستند؛  دوراز بهاعتراضي خود را در فضايي  هاي پيامكه نتوانند 

در واقع جو خفقان و دردآور حاكمان ظالم در « .گيرند ميبرسانند از ادبيات تمثيلي براي انتقاد بهره 
شاعران و نويسندگان نتوانند در چنين فضايي آزادانه نظريات  است كه شده ميمختلف باعث  هاي دوره

 .»اند رفته مي ها نشانهخود را بازگو كنند پس ناچار و ناگزير به سمت استفاده و آفرينش نمادها و 
  ).122: 1398(كازروني،
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 موزيآ دستو كارفرماي ظالم را به باز  كند ميكارگر را كه نماد رعيت است به كبك تشبيه  نيز فرخي
  كه پرورده ستم است مانند كرده است.

  :تمثيل تشبيهي كبك به كارگر و باز شكاري به كارفرماي دولتي
  كه گردد روبرو كبك دري بازشكاري  لرزد خود بهز جور كارفرما كارگر آنسان 

  )44:60(فرخي، 
  
  تمثيلي تبعات نبود نقد-4-1

لاح معنايي ندارد و جامعه در روندي طبيعي به اص ،گيرد نميكه نقد به شكل صحيح انجام  اي جامعهدر 
 باشد و عدالتي بي وقتي تبعيض و« و رود مي عدالتي بيسمت  به و زند ميدامن  فردگرايي استبداد و

چنين عمل و  نتيجه ،كنند نميحقوق فردي رعايت نشود افراد نيز حقوق فرا دستان را رعايت 
جامعه را دچار اختلالات فراواني  فرد و درنتيجهه رهاي جسمي و رواني است كفشا هايي العمل عكس

  )114 :84،(ايزانلو ».كند مي
 موشكافانه به هاي بررسيآگاهانه و فضاي آزاد براي  نقد هراندازهبه  ها جامعهد دانست كه در همه يبا

چه ارزش  و گر شود مي تظاهر كاسته از ريا و همان ميزان روشنفكران داده شود به و انديشمندان
دانش همراه با هوس  و عمل بيعلم  حال بااينپروردگار متعال از هر چيزي فراتر است  گاهي در نزدآ

و چنانچه نقدهاي آشكار ممكن  دارد بازميكمال  كه خودش را از عروج و هركسيپاي  بر ستزنجيري
  د اثربخش باشد.توان ميهم داشته باشد  اي كنايهنباشد در قالب يك تمثيل كه 

  :زنبورعسلبه  فكر روشن تمثيل طبقه
  هر غني را نيش و هر بيچاره را نوشيم ما  هستيم چون ما لاجرم زنبورعسلهمچو 

  )48:60(فرخي، 
  

خواه مستقيم و خواه با تمثيل  كنند ميبه هر شكل ممكن براي اصلاح امور جامعه انتقاد وارسته منتقدان 
آور ني نامه حضرت مولانا باشد به زيبايي در د يادتوان ميخودش به ني را كه  تمثيلفرخي  و استعاره.

اين بيت آورده است همچنين ايهام تناسب واژه نوايي در مصرع دوم به بلاغت تشبيه تمثيلي افزوده 
  است.

  نماد تمثيلي ني به شاعر دردمند:
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  بينوايي كه چو من شور و نوايي دارد  همچو ني با دل سوراخ كند ناله سوز
  )92:60(فرخي، 

  
  آثار اجتماعي نقد -4-2

قد ن، روي هيچ بهخودكامه  هاي نظام باشد ادي همقانت هاي جريانفرصت بروز  كه درصورتيحتي 
و روشنگري اهل  سازي شفافيعني با  شود مياز جاي نازكش پاره  دقيقاًطناب  و تابند برنميمنتقدان را 

گاه با دردسرها و صدماتي براي منتقد  تواند ميبه خطر بيفتد كه اين  اي عدهممكن است منافع  نقد،
پس نقدهاي  .آورد ميحبس و زندان را به ارمغان  شلاق، ي تحفه ؛نقد قدرت گاهي نيز همراه باشد و

  بكاهند. ها حساسيتند تا حدي از اين توان ميتمثيلي 
 معروف قول هبو  دانسته ميخودش  ما گوياا ،سوز خانمان و داند ميفرخي حبس را غمبار نمونه  عنوان به
از  نردبانيتاريك زندان هم  هاي چال سياهاز  هاست فرصتاو مرد » تنش ماليده بوده هبرو  چيز همهپيه «

به آزادي  براي نيل اي بارقه، فرخي از نشيند ميلب دوخته خود، به تارك سخن  با دهان و سازد مياراده 
آزادي  بامعكوس  البته ومستقيم  اي بطهرازندان  توگويي. گذرد ميسير زندان از م راهشكه  گويد مي
هر جا كه آمار زندانيان كم باشد با  زندان و زنداني فراوان است و يعني هر جا آزادي نيست ؛دارد

  .كند ميفرخي گاهي مستقيم گلايه  .زند ميآزادي مطلق موج  ؛اشدبن
  است: دربنداز آزادي  بار غمتمثيلي  دربند

  ما يمدربند دربند بود آزادي كه تا  ما »يمربندد« دربند كي به تا پرسي كه اي
  )60:45، فرخي( 

  
  .بينيم ميو در اين بيت تمثيل در پارادوكس شاد بودن در ميان غم را 

  تمثيل سرخوشي حقيقي به مناعت طبع:
  ما خرسنديم و شاد غم، همه باوجوداين  دربدر و بيخانمان و كس بي زار و خوار

  )44همان، ( 
  

روشن  اي آيندهه ب و بيند ميمام وطن را آبستن مرداني بزرگ  در اين تمثيل مثلاً يمغيرمستقو گاه 
  .اميدوار است

  تمثيل مادر به عنوان نماد وطن:
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  ما فرزنديم فرزانه را فرخنده زن آن ز  عقيم زائيدن مرد از نشد ايران مادر
  )45 همان،( 

  
ت كه فراگير بشود درمانش عفون بالا بگيرد هفساد ك و اين بخش زيباترين تصوير ادبيات انتقادي است.

آرماني هاي گاه  صويري واقعي از ايده آلت پرفروغروشن و  اي آيندهبه  يداما ام ؛است تر سختهم 
امعه جبراي خودش و  ي رابندارد يا خفت يك زندگي مردا اين هم ولي روشنفكر راهي جز! است

  دانه براي عقل افشاني سر را نثار كند.مر بكشد و يا سر ذره ذرهيرد و عذاب جهل را ذبپ
  
  انتقادي -ادبيات تمثيلي گيري در شكلنقش حاكم  -4-3

 از نظر صرف مركزي، هاي حكومتقوانين كارشناسي شده، توسط  بر اساسمنظم  هايي سيستماتخاذ 
نظارت  و ؛خواهد بود رضايتمندي مردم نيز باعث آسايش و؛ ت استيحاكم وظايف ذاتيء جز اينكه

يز نمتناسب براي قصور يا تقصيرهاي احتمالي  مجازات پيگيري و تعيين؛ اين قوانين ستمر و قاطع برم
استفاده نادرست از وسايل عمومي «نمونه:  عنوان بهباشد.  تأثيرگذارقانون  هاي پايهدر تقويت  ،تواند مي

و  حفظ، جدا از ها آنري و حفظ و نگهدا شوند ميتهيه  المال بيت هاي هزينهطريق خود مردم با  كه از
به امكانات عمومي در حقيقت  توجهي بيلذا استفاده نادرست يا  ...نگهداري اموال شخصي نيست 

 المال بيتمردم تحت آموزش رعايت  كه اينقبل از  شود ميضرر و زياني است كه متوجه همه مردم 
و حفظ وسايل عمومي  جويي صرفهبه  و نهادها بايد خودشان عملاً اقدام ها سازمانقرار گيرند، متوليان 

  )118 :84،(ايزانلو» نمايند.
سريع قوانين حقوقي و جزائي در نظام  بديهي است شيوه برخورد با تخطي كنندگان و اعمال قاطع و

اين  و ؛دي هم پيشگيري نمايدعاحتمالي ب هاي سوءاستفادهضمن تداوم امنيت از  تواند مياجتماعي 
 سنجي نكته ي زمينه كهسالم به تعالي سوق دهد  اي چرخهامعه را در ج تواند يممسير منظم تنها زماني 

ولين خود را در معرض ئمس ي همه نوعي بهيعني  ؛رسانه داده شود صحابا و قلم اهل ويژه بهبه نقادان 
 نيز درستي بهيل ن و شود ميكمتر  فضايي درصد خلاف و فساد كم و چنين اين. در بينند ميديد عموم 

حكومتي  هاي لايهاعتراضي خود را در  هاي پيامراه انتقال  طلب اصلاحوقتي منتقدان  .يابد مي يتتقو
 .شوند ميهوشمندان جامعه دست به دامن ادبيات تمثيلي  توجه جلببراي اثربخشي و  بينند ميبسته 

  .كنيم ميمتناقض نمايي تمثيلي در با فقر غنا داشتن را در اين بيت ملاحظه 
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  ز قناعت در قالب اسلوب معادله:تمثيلي ا
  غنا داشت  با فقر  كه  رند  فرخيان چون   برين زد  چرخ  بسر  پا  تهي  دست  با

  )70:60(فرخي، 
  
  هاي صريح يا تمثيليفرخي و نقد -4-4

و به خاطر سرودن مسمطي  شود ميمتولد  ) كه در يزد1267- 1306پرواز ( و تيز تندزبانفرخي شاعر 
  ه نمادي از اهريمن است:ضحاك ك با مطلع

  مستبدي خوي ضحاكي است اين خو نه زدست  پرست عيد جم شد اي فريدون خو بت ايران
 )148 :60 فرخي،(  
  

  از حاكم ضحاك منش آورده است. نمادين تمثيليدر بيت بالا 
زندان و به  دوزند ميسوزن  دهانش را با نخ و قشقاييدر هجو حاكم ظالم يزد، به دستور ضيغم الدوله 

اعتراف كرده كه زبان تندي دارد  آزاديخواه و منتقدي مبارز بود. خودش بارها نگاري روزنامه. اندازند مي
  كرده است: مرزبنديرا نيز  اش شيوهلحن و  حال بااين

  الب اسلوب معادله:قتمثيل راست روان كه نماد دوستان وفادار است در 
  نكنيم گويي دروغ وانر راست  با  نكنيم دورويي كس به مو يكسر ما

)209 :60 فرخي،(  
  اما  گيري خرده   كنيم   پيش  چون  نكنيم جويي عيب  درشت  لحن با

)63:60 فرخي،(   
  

نه  ،اند سلطانسعدي نديم  قول منتقداني كه به ، چه بسيارداند ميراست بودن را لازمه نقد  و ركاو 
براي بهبود  صرفاً ؛، تظاهر و چاپلوسيغضب و بح هرگونه دوراز بهمنتقد  كه درصورتي .بادنجان نديم

معتقد است  و داند ميدرست رفتار دور  هاي انسانرا از  گويي دروغاو  .دهد ميرا انجام  نقد اوضاع،
  .واقع شود موردنقدكنار همنوعانش به كمال برسد بايد  براي اينكه آدمي در

 ها گل انگيز دلدن انسان به رايحه كه تفرج در گلزار موجب معطر ش گونه همان«معتقد است  او
درستي و راستي  سان به عطر صداقت و رايحهنمعاشرت با صادقان موجب معطر شدن ا، شود مي
  )310 :90(معمارياني،  .»شود مياز آنان  تأثيرپذيريموجب  تدريج به و گردد مي
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يكي هم ژير ايدئولوهمراهي با افراد مختلف در رفتار و منش آدمي گاه به تغي تأثيراين نكته كه 
ذات و سرشت هيچ انساني با  ها كنشاين توصيف كه برخي از  با اينجا بيشتر نمود دارد. در انجامد مي
، ستمگري يا تجاوز به كودكان و ضعيفان در سرتاسر عالم نكوهيده ضمثال تبعي طور به قت ندارد.بمطا

 بايد ميو آدمي  سنديده و مطلوب استيوانات امري پح كه كمك به ناتوانان يا گونه هماناست درست 
  در كه شيخ اجل گونه همانخيرانديشي و خيرخواهي را سرلوحه زندگاني خويش نمايد 

  :فرمايد مي نيكي كردن و در دجله انداختن ضرب المثل
  دهد باز  بيابانت  در  ايزد  كه  تونيكي ميكن و در دجله انداز

  )1095:66(سعدي، 
  

، كنـد  نمـي و از رفتارهـاي تحميلـي اسـتقبال     پذيرد نميزور و اجبار را  ذاتاً انسان« از سوي ديگر چون
  )106 ،84،ايزانلو» (هستند. ساز مشكل و تراش هزينه چنين رفتارهايي

  .داند ميو مردانه همت  بلندتردر تشبيه زير خودش را فرخي نيز در اين زمينه 
  تمثيل مناعت طبع:

خينسازد پس همچون فر پست روزگار او را   طبع بلند و همت مردانه بود با   كه هر 
  )90:66فرخي، (

  
 به نظر .آورند ميروي  العمل عكسبه  سالم پا را فراتر نهاده و هاي انساندر اين چرخه است كه 

و تمثيل با  موجود به تنگ آمده ضتبعي از تعارض و نخبگان تاريخ ي همه فرخي همچون رسد مي
  .زرد را شستن آورده است روي خون

  نمادي از غايت شجاعت:
مردي  قد كن   علم  روزي سيههنگام  به   را زردي رنگ اين بشو خود فام سرخ زخون را 

  )60:45فرخي، ( 
  
 و در كنند مينادرست زندگي هم عادت  هاي شيوهكه عامه مردم حتي به  داند ميته خودش خوب بال

  اين ميان
و ناآگاهي عوام با عادت هرزه گردي در قالب اسلوب  در مصرع اولپر درد تر  تر آگاهتمثيل هر كه او 

  معادله:
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  را گردي هرزه عادت كرده خلقش كه كشور آن در  نبود  جگر خون  جز به دانا  مردم  نصيب
  )66(همان،  

  
حالت جوش  به و بالاگرفته اندك اندكظلم  ي درجه كه رخوت و سستي فراگير گشته و اي جامعهدر  و

هم درگير  ها سردستهي ت، حشود نمياز مردم عادي ديده  كسي هيچحركتي در رسيده ولي هنوز هم 
در مسير درست، كاري بزرگ و  حركت و ص، در اين اوضاع تشخيشوند مي خودپسندي و خودخواهي

  است. خطير
  در واژه ليدرها:» عالم بي عمل« تمثيل

  را فردي اماقد اختيار جبر كردم با آن از  خودخواهيغير زليدرهاي جمعيت نديدم 
  )46همان،( 

  
طبيعي به اعتراض مدني و بعد جنبش مردمي منتهي  به شكلنينجامد  حراه انتقاد اگر به آگاهي و صلا

  .گردد مي
 محدود به نيازهاي است و انسان اما نفري باشد كه بايد به پا خيزد يك آن خواسته، او اگرچهالبته 

  انساني!
  .نمايد مياحوال خود را بازگو  يه بختيس نشين دلبا تمثيلي  چنين اينو گاه 

  تمثيل تشبيهي آه و بخت در قالب اسلوب معادله:
  چوبخت خود سيه كردم سپهر لاجوردي را  سمان پيماآهم آشبي كز سوز دل شد برق 

 )60:45فرخي، (  
  آه را به رعد و بختش را به شب تشبيه كرده است.

  
  فرخي هاي تمثيلينقد -4-5

حاكمان  داري حكومت هاي شيوهمستقيم با  ارتباط زندگي روزمره هاي شيوهردم و ميزان رفاه نسبي م
ت به وضعيت فقرا بنس درد بيمرفهين  طبعاًشود،  بيشتر حاكمان وشكاف بين مردم  اين چه هر دارد و

 ت براي بقا وياگر حاكم ويژه به .گردد ميش فقرا هم رساتر خامو فريادهايو  شوند مي تر تفاوت بي
  .خود كند پيشه همش خونريزي را دوام

  و حرفش را مستقيم ميزند. آورد مياما تاب ن كند ميدر سه بيت زير فرخي ابتدا با تمثيل آغاز 
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  تشبيه تمثيلي در واژه ابر بهاري:
  چون غير خون نبارد ابر بهاري ما  ما   باري اشك  از  دشت  و  در  شد گلرنگ

  ما  اعتباري بي  دارد  اعتبار  خوب  ينغمگ و زار و بدبخت مسكين و خانمان بي
  ما  قراري بي  بر  دارند  قرار هم با  خو اهرمن  مشتي  با   جو منفعت  دسته   يك

  )40همان، ( 
  

ابر بهاري نماد اوضاع حاكم در جامعه است و در بيت دوم كنايه پاردوكسي در بي اعتباري كه دليل 
  ن خو كه نماد حاكمان ظالم هستند.شهرت اوست و در بيت سوم تمثيل مشتي اهرم

در سايه، يا مافيا حرف  هاي قدرتتحت عناوين،  خو اهرمني ولي ئنفوذ يك نيروي نامر وجود و و
  .زند مينهايي را 
بيان  گونه اينو حسرت انسانيش را  داند مي آفرين مرگفضايي را رخوت بار و  چنين اين و فرخي

  .كند مي
  تمثيل استعاري در واژه ياري:

  كز روي غمگساري آيد به ياري ما  اش بود ياريك اي باريدر اين ديار 
 )40همان،(  

  
 كه منظور از ياري همرزم، همراه، مبارز و همسنگر است.

اخلاق هم افول  طبعاًو  هاست مخمصهفقط به فكر نجات و رهايي از  هركسيدر فشارهاست كه  و
و شدت و غلظت كلام  تندي لحن بر اساسما هم اجمالي نقدهاي موجود در ادبيات  طور به كند مي

: برخي از نقدها لحني دوستانه شوند مي بندي تقسيمبه سه دسته  »مبالغه، اغراق و غلو«همانند سه سطح 
و بعضي  اند كردهبعضي ديگر قاطعيت را در كلامي منطقي بيان  ند باشند؛توان ميكه تمثيلي هم  دارند

كه فاقد هرگونه استعاره و تمثيل  برند ميتيز و برنده شمشير نقد را بكار لبه  اي واهمه هيچ بيديگر نيز 
  هستند.

  
  نقد ملايم:تمثيل و  - 4-5-1

يكي به نعل  درواقعو مسائل موجود در كنار تعريف و تمجيدهاي موازي،  ها ضعف ،ها كاستيبيان 
دشاهان، خنديدن پا هاي خصلتنمونه عطار در شرح  عنوان به كوبيدن و يكي به ميخ زدن است.
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و نيز با زباني نقادانه  شمارد برميرا علت خواري  مغزان تهيبا  نشيني همو  داند ميرا نقصان  درملأعام
دوستانه شايد به كنايه و  نقدهاي. پس در داند ميو ظلم را از آفات حكومت  آزاري مردم، بازي زن

  نياز نباشد. چنان آنتمثيل 
 نشست خلوت در كه شاهي زنان با 

  

 زدست ملكش رود گر نبود دور   
  

 بود جهانداري فر را كه هر
  

 بود آزاري كم سوي او ميل  
  

 داد و را پادشاهان بايد عدل
  

 شاد گردند عالمي عدلش ز تا  
  

  )13 :77(عطار، 
  ملايم كه تمثيل ندارند استفاده كمتري داشته است. نقدهايفرخي از اين نوع 

  تشبيهي زيباي بند غم: ي اضافهه قفس و تمثيل تشبيهي دل به مرغ و تن ب
  كز بند غمت خاطر آزاد ندارد  دل در قفس سينه تن مرغ اسير است

  )85:60(فرخي، 
  است: اي مسامحهشيوه نقد عطار زباني شيرين در قالب ملايمتي  صدالبتهو 

  مر ورا خيل و سپاه سود نبود   پادشاه  ظلمي  گر كند آهنگ
 )13:77 عطار،(  
  

  .شمارد برميبه عدالت فراگير را از عوامل بقا و محبوبيت و اميد 
  بقا   را  او   ملكت  باشد اندر  لقا   ميمون  كه باشد عادل چون

  مهر او سازند صد جان و سري  چون كند سلطان كرم با لشكري
 )13 (همان،  
  

فضاي حاكم بر  بشري بيانگر هاي جامعهو اين شيوه بيان عطار در تبين عوامل سعادت و رستگاري 
  و اين شيريني آميخته با مسالمت در نقد نيز، خود جاي بحث دارد. باشد ميجامعه زمانش 

  
  نقد جامع:تمثيل در  - 4-5-2

نوعي مهرباني نيز همراه هستند؛ يعني هم  بانقدهايي كه مبتني بر منطق باشند علاوه بر قاطعيت 
نقدها حب و  گونه اين. در شود مي ظريف پرداختهدر آن به همه جوانب با دقتي  و ؛مانع هم اند جامع
بيشتر است ابتدا  تأثيررداخته شود براي و اگر به تمثيل پ شوند ميبندرت يافت  افراطي هاي بغض
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 سرايان غزلاز بزرگان ادب و  اش انديشهغزال  كه كند ميادعا  و آنگاه كند ميفكرش را به غزال تشبيه 
  .گيرد ميهم پيشي  نامي

  ر به آهو:تمثيل فك
  زند مي شعر خواجوطعنه بر گفتار سعد و   در غزل گفتن غزال فكر بكر فرخي

  )86:60(فرخي، 
  

 منتقدان يا حتي مخالفان است، وقتي او تا ويژه بهزيردستان،  ي هباهمدر برخورد  نظير بيعلي الگويي 
از حكومت  نما تمامويي در حقيقت الگ كند ميدموكراتيك رفتار  هاي شيوهبه مخالفين خود به  اين حد
  است. نظير كمو يا  نظير بيكه در تاريخ  دهد ميعلوي را ارائه  - اسلامي

اينكه صداهاي مخالف هم در يك جامعه بتواند بلند شوند با شنيده شوند ديگر نيازي به خشونت هم 
قدرتش  بر تكيه يعني حاكم بانشود  گونه ايناگر  كه ؛نيست و اين عين عقلانيت همراه با انسانيت است

در  كه اقبال لاهوري نيز گونه همان شود ميرشد و آگاهي متوقف  ندهد، اظهارنظراجازه  كسي هيچبه 
 زيباي: بند تركيبدر  خواه آزاديكنار ساير شهداي 

  )48 :61،(اقبال» گران خيز، از خواب گران خيز خواب گراناز خواب «
شيريني و پرويزي غرب و نه از ويرانگري غرب؛  عمده مشكل جوامع شرقي را نه دلاويزي افرنگ و

  .داند ميشرقي  يافته توسعهو كمتر  افتاده عقب هاي جامعهبلكه از خواب عميق و عدم آگاهي 
  .كند ميهدفش را به زيبايي بيان  چنين اينو در يك بيت 

  تمثيل تشبيهي خاور كه استعاره از مشرق زمين است به غبار:
  يك ناله خاموش و اثر باخته آهي است  راهي است خاور همه مانند غبار سر

 )48(همان،   
  

  تمثيل در هر ذره كه مجاز از جاي جاي آسيا است:
  ازاز هند و سمرقند و عراق و همدان خيز   خورده نگاهي است اين خاك گره ي هر ذره 

  زياز خواب گران خ زيخواب گران خ خواب گران خواب گران
 )48(همان،   
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  آتشين نقدهاي تند وتمثيل در  - 4-5-3
 گونه اينشحون از فراخواني به كنش و گاه قيام نموده دهايي كه ادبيات انتقادي ما را منق ازجمله

اين . منتقد در داند مي تندوتيزلخ و رسيدن به هدف را كلامي تنقدهاست كه شاعر يا منتقد تنها راه 
اين  هاي ويژگياز  به طبعو  نمايد مينگ قلمداد ن نوعي بهبلكه آن را  پسندد نمي تنها نهمرحله سازش را 

نقدها  گونه ايناحساس در  بديهي است و ؛يادكردق شور و شجاعت مبتني بر شعور تلفي به توان ميآثار 
  .چربد ميبر منطق و استدلال 

  :كاري درستوفا و تمثيل خون چكيدن از چشم به خاطر  
  از ديده به پيمانه ماست دل خونجاي مي،   تن ندهيم نيشك پيماناز درستي چو به 

  )71:60(فرخي، 
  
استعمار را تنها راه  دربند هاي ملت اتحاد و انقلابي هاي حركت شك بياين دسته منتقدان  البته و

  .دانند مي براي رهايي مانده باقي
سالت نخبه است و ر او ،زند مي هر كاريمردمي دست به  انگيز شگفتفرخي نيز براي تبيين نيروي 

انگيزش هيجانات، توليد  با بايست مي. گرچه استمور ا ي همهبخشي از عواقب  آگاهي يك روشنفكر،
  :پردازد مينيز شايند اقدامات عملي خوشايند و يا ناخو عواقب وتبعات  به زمان هماما  رو نمايد،ني

  تمثيل در مصرع دوم به نماد قدرت توده:
  آخر اي ملت به كف كي اختيار آيد تو را  ر ملت استدولت هر مملكت در اختيا

 )60:45فرخي، (  
    

  تمثيل مقاومت و مبارزه و تشبيه تمثيلي مردگان به افراد خنثي:
  ورنه همچون مرده تا محشر فشار آيد تو را  پافشاري كن حقوق زندگان آور به دست

 )41:60(فرخي،   
  

 و ؛پردازد ميانقلاب  ك دگرگوني به نامييدايش عي براي پطبي كاملاًبه يك فرآيند اين چند بيت  و در
به  سخن همانتظار  آوري عذابكشندگي و  از ،خون وپيروزي و شكست، ايثار جان  عواقبتوصيف  با

  .آورد ميميان 
  »شود نمينابرده رنج گنج ميسر « المثلبيت اول به ضرب  اي كنايهتمثيل 
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  دل، دست نگار آيد ترا كي به كف بيخون  دل تا نسازي دست و دامن را نگار از خون
 )60،45فرخي، (  
 
  تمثيل جوي خون به جان نثاري و استعاره سرو دل جو از آزادي: 

  تا مگر آن سرو دلجو در كنار آيد ترا  دل جو در كنار خويشتن كن روان از خون
  ترا آيد  مزار  در  گر به بالينت نيامد  آسوده شو   انتظار  فرخي بسپار جان و ز

 )60،45فرخي، (  
   
  فرخي انتقادي –تمثيلي  اشعار شكوه فقر در - 4-5-4

نداري، فقر و فلاكت را در زندگي  تلخ تأثير تواند نمينيز آميخته با طنز  هاي پارادوكسگاهي حتي 
  اجتماعي مردم ناديده بگيرد.

و ارباب  نعمت وليقير را ادبي متنوع رعيت ف هاي آرايهدر بيت زير با فرخي نيز با درك اين موضوع 
  .داند ميو در مصرع دوم فروتني را دليل عزتمندي  خواند مي

  »:قناعت توانگر كند مرد را«تمثيل نمادين خاكساري از پارادوكس زيباي سعدي 
  اسباب آبرو شد اين خاكساري ما  از فر فقر داديم فرمان به باد و آتش

 )60:45فرخي، (  
  

، اينكه دردي جانكاه جسم دارد برميپرده  ها بيدادگريمردم در مواجهه با  تفاوتي بياز  ،نوعي بهاو  البته
ن نه از سوي حاكمان اهريمني، بلكه از طرف و آ كند ميراه آزادي را لگدمال  مرد بزرگو جان اين 

آميخته با تزوير  هاي تبانيست كه براي حطام دنيايي و منافع آني، با ا طلبي منفعتسست عنصران 
  .داند مي صفت شيطانن حريص را همدست حاكما كاران محافظهفرخي  .خراشند ميرا  جگرش
  منفعت جو از فرصت طلبان محافظه كار: اي كنايهتمثيل 

  ما   قراري بي   بر     قراردادند     باهم  خو جو با مشتي اهرمن يكدسته منفعت
  زاري ماتا آسمان رسيده گلبانگ  وگرنه  زمين روي   نيست گوش سخن شنو 

 )40 (همان،  
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بكند  اي خامهوجودش لمس نكرده پيشنهاد تناول كيك  باهمكسي كه گرسنگي را  طبيعي استو گويا 
  به فقيري كه او نان هم براي خوردن ندارد!

  :و فرخي تفاوت طبقاتي را درك كرده
  تمثيل در قالب اسلوب معادله كه مراد اختلاف طبقاتي است:

  آنكه در پاريس بوسد روي سيمين پيكران را  عريان دهقان را در ايران ياد ناردپيكر 
 )46(همان،   
  
  تشبيه سرمايه داري به كسوف: 

  بايد از خون شست يكسر باختر تا خاوران را  داري روز جهان از لكه سرمايه شد سيه
 )46(همان،   

   
اغنيا! البته از  باكلاسيفقرا باشد يا از سر  باسيل بياز نوع  تواند مياو معتقد است كه حتي برهنگي هم 

ندارد و حكم نهايي هم معلوم است؛ اينكه  داري سرمايهعلتي جز نظام  ها شكافديدگاه توده مردم اين 
  بايد با خون قيام كرد و احقاق حق نمود.

مساوات و انصاف ، كند ميفقير و غني، مالك و زارع و يا ... تقسيم  دودستهكه مردم را به  هايي شكاف
براي دردمندان ناخوشايند است و  انحصارطلب اي عدهديدن رفاه مطلق  و ؛برد ميجامعه از بين  را در

و اين از نمادهاي ظلم  اند خورده ناحق بهخي حقوق ديگران را باشد يعني بر چنين اين كه در كشوري
كه در آن گرداب  گيرد مي جرياني شكل ؛خلاف ميل باطني همه ؛شوم ي شيوهاست. در تداوم اين 

  عين زيانكاري است. ينخواهند سوخت و ا باهمخشك و تر  آتش،
  ديار شوم از ايران زمين: ي استعارهتمثيل در 

  زارع اسير زحمت و رنج و بلا هنوز  مالك غرق نعمت جاه و جلال و قدر
 )112 (همان،  
  

  تمثيل در شاه و گدا كه نماد طبقه حاكم و رعيت است:
  فرق است در ميانه شاه و گدا هنوز  ي تساوي در اين ديار شوم هشد دور

 )112 (همان،  
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  تشبيه طوفان انقلاب و محيط كه استعاره از اوضاع جامعه است:
  ما را محيط كشمكش ناخدا هنوز  طوفان انقلاب رسداي خدا وليك

 )112 (همان،  
  

  اره دارد:ديگر در تصوير زشت از فقر به نكاتي زيبا اش درجاييو يا 
  چيز و گدا از پير و برنا گشتند بي  گشتند  ناشكيبا    فقر تجار ز 

  گشتند كز فقر عمومي همه بي پا   ديگر چه ثمر ز دستگيري وقتي
 )188 (همان،  

               
در اين رباعي به زيبايي تصويري از وضع اجتماعي مردم براي نيكي كردن در شرايط خاص به نمايش 

  شيخ اجل هم در بيت است. دهش گذاشته
  در خير بر شهر و لشكر ببست  خست بهشهشه كه بازارگان را 

 )326 :72(سعدي،  
   

  به اين تعامل آشكار اشاره دارد و يا در اين بيت:
  بيچارگان   جان   بر   بلاريخت  بازارگان   مال  بر   كرد  طمع

 )326(همان،   
   

  .پردازد ميآن  هاي آسيبامنيت اقتصادي جامعه و  در سلب دار سرمايهبر تاتير ناامني 
  
  اجتماعي هاي ناهنجاريسرچشمه - 4-5-5

شمعي را روشن نگاه  شود مييك كشور ناچار كردن فضاي تار فرخي راهنماست او گاهي براي روشن
  به برخي موارد اشاره كند: باظرافتدارد و 

  كيست كه منظور شخص حاكم است: ي كنايهتمثيل در 
  و زخواري ما بهر غني حاصل چيست؟  ر و غنا براي ما مايل كيست؟اين فق

  نيست   مشكل    فقرا  علاج كه   داني  شد   آسان  اغنيا   از اي  گر عقده
 )171: 77(ديوان،   
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 دردهم، علت اصلي متأسفانهباشد مانند دردي است كه شديد شده است و گاه  حد بيوقتي فقر 
قضاوت  بينيم مي، آنچه را كه دانيم ميرا  ها سرچشمهعلم به اينكه  گاهي نيز با شود ميفراموش 

 ويژه بهكه اقتصادش بيمار باشد، بلاي جان همه  اي جامعهحرص و طمع نيز در  هرچند؛ كنيم مي
دور از دسترس  درجايياجتماعي  هاي گرفتاريثروتمندان خواهد بود، ولي بايد دانست منبع اغلب 

  عموم است.
؛ او آتش نقد را برنداشتهود آزاديخواهاني است كه تا پايان عمرش دست از روشنگري فرخي جزء معد

و  باسواد، گرچه دانسته ميو درد مردم را درد خود  افروخته برمي تر ملايمو گاهي  ور شعلهگاهي 
 تا فهمش همه پذير و آورد ميدرجات و تا سطح عوام  ترين پايينزبانيش را تا ما سطح اروشنفكر بوده 

  البته دلپذير باشد.
عزم جزم او را براي احياي  يان حقايق و ستمگري حاكم وقت،او در ب زدني مثالجسارت و شجاعت 

او بزرگي كار  ؛اي رسانهو  رساني اطلاع. اختناق و خفتان حاكم در كنار نبودن امكانات رساند ميآزادي 
  كرده است. دوچندانرا 
  

 گيري نتيجه

زارهاي اصلاح و تعالي هر جامعه، تفكر و يا موضوعي است كه معمولاً يكي از اب تمثيل انتقادي
تقويت  ها زيبايي، شود ميدر پي نقدهاست كه نواقص برطرف  اصولاًخوشايند نقد شونده نيست و 

  .گردد ميمحقق  جانبه همهو كمال  شود مي
ه و اسلوب معادله فرخي نيز گاهي با بهره گيري از ظرفيت تمثيل در قالب تشبيه، استعاره، كناي

اما اين ابزار گفت او شاعري بي باك و رك بوده است.  توان مياعتراضش را فرياد زده است هر چند 
د اوضاع در كرش را جهت بهبوو قلم، ف بابيان تواند مينتقد م ظاهر بهي گرچه يعن ؛درواقع دوسويه است

 شود ميواقع  موردنقد؛ اما طرف ديگر كه و بيان نمايد انتقادي طرح - متني ادبي ويژه بهقالبي هنري و 
اين خود  است. بار زيان؛ چالشي كه اغلب ناخوشايند و شود ميبه چالش كشيده  غيرمتعارفبه شكلي 

و يا مراكز قدرت و ثروت  ايدئولوژيشخص حقيقي، تفكر يا  موردنقداگر  مخصوصاًآغاز راه است؛ 
قرار دهيد، از  موردنقدت آلوده به فساد هم شده را اگر حاكميت قدرتمندي را كه با ثرو يعني؛ باشند
كه  دوسويهكه اشاره شد اين ابزار  طور همان چون قطعي آن بي نسيب نخواهي ماند. هاي آسيب
است  خطرسازاست برنده و  انتقادكنندهيش در دستان انتقاد شونده و سوي ديگرش در دستان سو يك

  و البته در آخر كارساز!



  57                        )       55، (ش. پ: 1402 بهارتحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر، 

http://jpll.iaubushehr.ac.ir 

 هاي ظرفيتاز  مندي بهرهوسيع است كه گاه شاعر يا نويسنده با  قدري به هاي تمثيلينقددامنه  همه بااين
 آنكه بياجتماعي خلق نمايد  - كرد سياسيبا روي بي رااد آثارباترين زي شود ميدبيات قادر ا بيكران
  آسيبي جدي به خودش برساند. ادبيات و يا نظام بهخللي 

ه ؛ جنباينكه توانسته باشد اصلاحي باشد كه نقد او بيشتر از منتقدي استدر اين ميان فرخي يزدي 
و  كشد ميشمشير زبان از نيام ادبيات بيرون  بيند ميفساد حاكمان را  گيري همهاو وقتي  اعتراضي يافته

 صدالبتهو  ورزد ميبا نقدهاي تند و آتشين كه گاه تمثيل هم دارند به رشد سطح آگاهي جامعه اهتمام 
شلاق و زندان و يا ... سعي در خاموش كردن منتقدانش  ازجمله اي شيوهاكم نيز با هر ياسي حاوضاع س

يز از ريختن خون اين منتقدان متفكر كه از به غارتگري بپردازد و سرانجام ن داشته تا بهتر و بيشتر
  .دارد نميروا ي ابائ ؛شوند ميو كشور محسوب  هر ملت هاي سرمايه
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